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گفتگوی ویژه

گریه برای ایرانیان اخراجی
واثق 37سال دارد. او یکی از سه جوان عراقیِ 
میهمــان جمع ماســت که مســئولیت موکب 
خادمان حســینی را در کربلا به‌عهده دارد. او 
که از دیگران بیشــتر به فارســی مسلط است، 
به‌نمایندگی از بقیه شروع به صحبت می‌کند. 
واثق معتقد است که ایران و عراق یکی است و 
امام‌حســین)ع( رهبر و نقطۀ اوج این وحدت 
و یگانگــی. او بــا شــیعه خواندن هــر دو ملت 
می‌گویــد: »مردم عــراق و ایران هر دو شــیعه 
هســتند و به‌خاطر قرار گرفتن زیارتگاهِ شش 
امام شــیعه در عراق، ایرانی‌ها قرن‌هاست که 
برای زیارت امام‌حســین)ع( و دیگــر امامان 
خود، به عراق رفت‌وآمد ‌می‌کنند. ایرانی‌های 
بســیاری به‌دلیل همین عشق و علاقه، ساکن 
عراق شــده‌اند. محلاتی نیز به نامشان بوده و 
با هم ازدواج ‌کرده‌اند. شــیعه بــودن و اعتقاد 
به امام‌حســین)ع( نقطۀ مشترک این وحدت 
بوده است.«. او می‌افزاید: »پدربزرگم تعریف 
می‌کرد هیچ‌گونه کدورت و دشمنی بین ملت 
ما و ملت ایــران وجود نداشــته و باعث و بانی 
این دشــمنی، صــدام ملعون بوده اســت. با 
روی کار آمدن صدام و ســر دادن شــعارهای 
ملی‌گرایانــه توســط او، حکومت بعــث، رویۀ 
دشــمنی با ایرانی‌ها را شــروع کــرد. به‌گفتۀ 
پدربزرگــم، زمانی کــه صدام دســتور اخراج 
ایرانی‌هــا را صادر کرد، عراقی‌ها با چشــمان 
اشــکبار همســایگان ایرانی خــود را بدرقه و 
روانه می‌کردند. در دوران جنگ نیز شــیعیان 
شهرهای عراق، مقاومت زیادی از خود نشان 
دادند تا به جنگ با ایرانی‌ها نروند اما سرانجام 
با تهدیــد به قتل و تبعید خود و خانوادۀشــان 
ازطــرف حــزب بعــث، مجبــور به حضــور در 

جبهه‌های جنگ شدند.«.

شکنجه و قتل برای زیارت 
امام‌حسین)ع(

با روی کار آمدن حزب بعث، صدام سختگیری 
دربارۀ شــیعیان عــراق را افزایــش می‌دهد و 
با تهدید بــه شــکنجه و قتل قصــد دارد مانع 
زیارت امام‌حسین)ع( شــود. واثق می‌گوید: 
»صدام نیز مانند ســلف خود متوکل عباسی، 
از عشــق و علاقــۀ مردم بــه امام‌حســین)ع( 
وحشت داشــت. او اعلام کرده بود هیچ‌کس 
حق برگزاری عزاداری برای امام‌حســین)ع( 
و زیــارت قبــر حضــرت را نــدارد. پدربزرگــم 
می‌گفت صدام در مسیر تمام راه‌های منتهی 
به کربلا، مأمورهایی گماشــته بود که با دیدن 
کوچک‌تریــن حرکت مشــکوک و رفت‌وآمدی 
برخورد می‌کردند، اما زائران شــیعه به‌صورت 
مخفیانه در گروه‌های دو یا ســه‌نفره به‌سمت 
کربــا حرکــت می‌کردند. آن‌هــا در طول روز 
اســتراحت می‌کردند و شــب‌هنگام به‌سمت 
کربــا می‌رفتند. اگر مأموران بعث یکی از این 
زائران را شناســایی می‌کردند، معلوم نبود چه 
سرنوشــتی در انتظــار او  بود. مأمــوران رژیم 
بعث حتی با اجیــر کردن افراد محلی به‌دنبال 

شناســایی کســانی بودنــد که نیــت رفتن به 
کربلا را داشــتند. این افراد دربرابر تحویل هر 
زائر به مأموران صدام، جایــزۀ خوبی دریافت 
می‌کردنــد. شــیعیان اجازۀ برگزاری مراســم 
عــزاداری امام‌حســین)ع( در مــاه محــرم را 
نداشــتند. افراد جاســوس در همه‌جا بودند 
و امــکان لو رفتن مراســم وجود داشــت اما با 
وجــود این‌همه اختنــاق و ترس، شــیعیان با 
پیروی از قیام و ظلم‌ستیزی امام‌حسین)ع(، 
دست به قیام‌های متعددی زدند و اگر حمایت‌ 
کشــورهای خارجــی و همچنین پشــتیبانی 
کشــورهای عرب نبود، خیلی زودتر از این‌ها 

حکومت او را سرنگون کرده بودند.«.

حضور در کربلا برای 
شکرگزاری

همان‌گونه که هیچ ظلمی پایدار نخواهد ماند، 
حکومت مســتبدانۀ صدام نیز به پایان رســید 
و مردم عراق برای تشــکر از این ســرنگونی به 
زیارت امام‌حســین)ع( رفتنــد. واثق که خود 
شــاهد این موضوع بــوده اســت، می‌گوید: 
»باوجودی‌که صدام جنایات زیادی علیه مردم 
عراق انجام داد تا به خیــال خود حکومتش را 
حفظ کند، سرانجام با دعاهای مردم و عنایت 
امام‌حســین)ع(، همان کســانی کــه او را به 
قدرت رسانده بودند، ســرنگونش کردند. آن 
روز را هرگــز فراموش نخواهم کرد. همه شــاد 
و مســرور بودند و ایــن روز بزرگ را بــه یکدیگر 
تبریک می‌گفتند. خیلی‌ها به مساجد رفتند و 
نماز شکر خواندند. تعداد زیادی از مردم عراق 
به‌ویژه شیعیان ســوار بر خودرو یا با پای پیاده 
به طرف کربــا حرکت کرده و بــا زیارت مرقد 
امام‌حســین)ع(، دلتنگی‌های چندین‌سالۀ 
خود را برای آن حضــرت بازگو کردند. گروهی 
عکــس‌ فرزندان، پــدران و مادران خــود را که 
رژیم صدام آن‌ها را به شــهادت رســانده بود، 
با خود آورده بودنــد. دیدنی‌ترین صحنۀ این 
زیارت، افــرادی بودند که در زمان رژیم صدام 
به جرم زیارت امام‌حسین)ع( و عزاداری برای 
او زندانی و شکنجه شده بودند. همۀ این افراد 
آمده بودند که به امام‌حسین)ع( بگویند تا پای 

جان پای‌بند اعتقاد خود هستند.«.

اولین اربعین و پذیرایی از 
زائران حسینی

مردم عــراق به‌شــکرانۀ ســرنگونی صــدام و 
نشــان دادن ارادت خود به امام‌حســین)ع(، 
رســم دیرینۀ پذیرایی از زائران‌ حســینی را که 
در طول 25ســال حکومت مســتبدانۀ صدام 
ممنوع شــده بــود، دوباره احیــا کردند. واثق 
و خانــواده‌اش نیز در اولین اربعین حســینی 
موکب پذیرایی از زائران کربلا را برپا می‌کنند. 
واثــق می‌گوید: »چند هفته‌ای به شــروع ماه 
محــرم باقی مانده بــود. جمعیت زیادی برای 
زیارت اربعین آماده شده بودند. باوجودی‌که 
مردم عراق به‌دلیل جنــگ و بیکاری دچار فقر 
شدید بودند و در تأمین مایحتاج اولیۀ زندگی 

پذیرایی واثق و دوستانش در یکی از موکب‌های کربلا از   هیئت  
»محبان حضرت رقیه)س( « دوستی ای را رقم زد که 6 سال از آن می‌گذرد

حســـــــین)ع( 
 قلب‌های ما را به‌هم نزدیک می‌کند

حسین برادران‌فر- برای زیارت امام‌رضا)ع( و تلافی دیدار دوستانشان به محلۀ چهاربرج مشهد آمد‌ه‌اند. 
لحظۀ دیدار با دوستان ایرانی‌شان تماشایی است. با عبارت »خوبید؟« و چند کلمۀ فارسی دست‌وپاشکستۀ 
دیگر که یاد گرفته‌اند، سعی می‌کنند خوشحالی خود را از دیدار دوبارۀ دوستان ایرانی ابراز کنند. از آن‌طرف 
ایرانی‌ها نیز با تکرار »تفضل«)خوش آمدید(، دوستان عراقی خود را در آغوش می‌گیرند. لحظۀ تماشایی و 
وصف‌ناپذیری است. باوجودی‌که کشور، زبان و قومیتشان با هم فرق می‌کند، یک نقطۀ مشترک دارند که ازطریق 
آن سعی می‌کنند قلب‌هایشان را به‌هم نزدیک کنند؛ آن‌ها همگی حسینی هستند و مولا و مقتدای هر دوی 
آن‌ها حسین)ع( است. شش اربعین است که آن‌ها در یک موکب مشترک در کربلا به زائران حسینی خدمت 

می‌کنند. چه  فرقی می‌کند که زبان، نژاد و کشورشان یکی باشد یا نباشد؟

خود هم مشــکل داشــتند، با توکل بــه خدا و 
امام‌حســین)ع(، خودشــان را برای پذیرایی 
از زائران حســینی آماده کــرده بودند. مواکب 
پذیرایی از زائران در طول مسیر جادۀ کربلا برپا 
شد. من نیز با خانواده‌ام دربارۀ برپایی موکبی 
برای پذیرایی از زائران حسینی صحبت کردم. 
همــه موافقت کردنــد، اما به‌دلیل مشــکلات 
مالی بــا محدودیت پذیرایی روبــه‌رو بودیم. با 
پول کمی که داشتیم، تعدادی نان، چای و آب 
خریدیم و در مسیر جاده‌ای که منتهی به کربلا 
بود، مستقر شــدیم و با همان نان خالی، چای 
و آب از زائران پیادۀ حســینی پذیرایی ‌کردیم. 
برخی اقوام و دوستان نیز با کمک‌های نقدی 
و غیرنقــدی از مــا حمایــت کردند. بــا همین 

روش، چند روز، پذیرایی از زائران حسینی را 
انجام دادیم. حس‌وحال خوبی داشت. 

روز آخــر به زیــارت امام‌حســین)ع( 
رفتم و از او خواســتم کــه یاری‌مان 

کند تــا بتوانیم در ســال‌های بعد 
نیز از زائران پیــاده‌اش پذیرایی 

کنیم.«.

بزرگ‌ترین موکب 
اربعین

واثــق بعد از برپایــی اولین 
موکــب اربعیــن، مصمم به 

ادامۀ این راه و برپایی موکب 
اربعیــن در ســال‌های بعــد 

می شــود؛ موکبی کــه امروز 
بعد از گذشت 15سال به یکی 

از موکب‌هــای بــزرگ اربعیــن 
تبدیل شده است. او می‌گوید: 
»اولیــن موکــب اربعیــن که به 
پایان رسید، عزمم را جزم کردم 

که این موکب را در اربعین ســال 


